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  نقش ما در نيمه پنهان تاريخ

در شرايط بسيار حساس کنونی که وضع موجود سياسی سرنوشت ناخواسته ای را برای کشور وملت ايران رقم ميزند، واکنش های 
ميدهد که احتمال بروز يک تهاجم گسترده نظامی برای فرونشاندن زياده خواهی سياسی مذهبی رژيم از درون سياسی بخوبی نشان 

متلاشی شده آخونديسم، خارج از ذهن و به دور از واقعيت نيست، در چنين شرايطی بايد منافع مردم از منافع حکومت جدا ديده شود تا 
  .در تصميمات است، در ذهن متصور شدبهتر بتوان اين جدا سازی را که عامل موثری 

با نگاهی کوتاه به رويدادهای اخير موضوع غنی سازی اورانيوم که تماما در راستای حفظ منافع حکومت است، متوجه ميشويم که اين 
فته تر و که با تکنيک پيشر   IR25موضوع همچنان بطور جدی روی ميز قرار گرفته و با توجه به توليد سانتی فيوژهای جديد بنام

که دانش فنی آن از پاکستان منتقل شده بود ، توسط ايران توليد ميگردد، واينکه دولت امريکا اخيرا اعلام کرده   P2و  P1سريعتر از
است که مدارک بسيار محکمی را دال بر غنی سازی اورانيوم با درجه بالا بدست آورده که در صدد طرح آن در سازمان انرژی اتمی 

انی ها را بدليل پايان بازيهای ديپلماسی و سياسی افزايش ميدهد و بهمين دليل ميتوان گزارش پايانی آقای البرادعی رئيس ميباشد، نگر
آژانس بين المللی را که همواره سعی داشته بعنوان عامل غير وابسته و مستقل ، پرونده را از ديدفنی مورد رسيدگی قرار داده و راه 

  .از بگذارد، مايوس کننده و غير موثر خواندمذاکرات را برای طرفين ب

همچنين از مهمترين رويداد داخل که سياست مقطعی رژيم را تعيين ميکند موضوع انتخابات مجلس هشتم است، دراين انتخابات حدود 
نگهبان رد صلاحيت هفتاد تن ازنمايندگان مجاس هفتم که همگی ازمخلصان ولی امرومعتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند، توسط شورای 

شدند و درعوض عده بسياری ازامرای سپاه پاسداران وارد مجلس هشتم می شوند ،اينهاهمان اميران وسردارانی هستند که توسط 
، مفتخرشدند، درواقع رهبردر >ملاقه ای< رهبريک شبه شانزده هزارويکصد نفرشان بدرجات نظامی از سرهنگ به بالا اصطلاحا 

نقش سپاه پاسداران واعمال نفوض آن درانتخابات مجلس هشتم .  ادن قدرت ، گورسياسی خود را همان شب کنده بودارتباط با ازدست د
.                                                           بقدری پررنگ بودکه صاحب نظران سياسی آنرا فراتر از يک کودتای بی سروصدا اعلام کرده اند

ون اکثر وزرای کابينه احمدی نژاد از افسران سپاه پاسداران ميباشند که ميتوان آنرا يک دولت نظامی ناميد ودر آينده نيزيک مجلس اکن
شورای نظامی که حدود هشتاد درصد کرسی های آنرا نظاميان دست پرورده حکومت در اختيار دارند،    سپاه پاسداران با داشتن 

ارات فرماندهی کل قوا، اکنون به قدرت سياسی و اقتصادی حکومت نيزدست پيدا ميکند وشروع اين انتقال قدرت نظامی توام با اختي
قدرت با تعويض آقای لاريجانی رئيس سازمان امنيت ملی به انجام رسيد، رهبر که به تازگی متوجه شده که دوازده هزارنفرپرسنل 

بيت رهبری مشغول قلع وغم کردن مخالفان رهبری آنهم از نوع ولايت مطلقه لباس شخصی که تحت نام سربازان امام زمان دردفتر يا
بودند وهستند، همگی ازطريق سپاه پاسداران وبسيج تحت فرماندهی سپاه به خدمت در دفتر رهبری اعزام شده اند، اکنون فقط پست ولی 

ختياراو و شرکايش نيست، بهمين علت تقدس مطلق بودنش فقيه را آنهم با پشتوانه سپاه بدوش ميکشد و تکيه برقدرتی دارد که ديگردرا
سپاه پاسداران با همان شيوه ای قدرت وحاکميت . برای تحصيل کرده های درون حاکميت وحزب االله دگم وابسته ، زيرسئوال رفته است

به وضعيت درونی رژيم ومطالب  را از روحانيت وحزب االله وابسته به آنها، گرفت که آتها از دولت موقت گرفته بودند، حال با توجه
مذکور نگارنده ميخواهد توجه شما خواننده عزيز را به مرور فشرده وکوتاه  از تاريخ و نيمه مخفی و همچنين نيمه مرئی آن، جلب نمايد 

                                   تا گرايشات ناشی از حساسيت اوضاع ، نقش ما را در نيمه پنهان تاريخ که هميشه جاری است چگونه تعيين ميکند؟     

آيا عناصری هستيم که بجهت بی تفاوتی آب در آسياب دشمن می ريزيم ويا عواملی هستيم که برای عدالت جوئی از همه چيزخود 
  يمه مرئی تاريخ خواهيم شد؟                                                                 ميگذريم وعامل هدايت کننده ن

مروری بر گذشته تاريخ ايران ، کسانی را که طی قرنها بر تمام يا قسمتی ازين  چهار راه حوادث فرمانروائی  داشته اند در اکثر 
در تمام اين قرنهای ديرباز   قدرت نامحدود و بی منازع .  ول عمده نشان ميدهد مصايب و بليات وارد برين  سرزمين عامل موثر و مسئ

در دست اين فرمانروايان خود کامه متمرکز بود و از بين تمام اين صاحبان قدرت فائقه  کسانی که در استفاده از تمام نيروی ماشين 
، درداخل موجب برهم زدن آسايش رعيت ودر خارج وسيله اهرمنی آن فاقد تهور وجسارت نبودند، با دست زدن به جنگ های تعرضی

کشتار نفوس وغارت اموال دشمنان خيالی خويش از لشکری و کشوری، بودند، آنها هم که تهور و جسارت استفاده از اين ماشين را فاقد 
ديد قوای دشمن واختلال در بودند، قلمرو تحت فرمان را ، در داخل معروض اختلافات و ناامنی ها ميکردند ودرخارج دستخوش ته

روابط حسن همجواری با اقوام ديگر، قرارميدادند، درهردوحال زندانها وسياه چال ها شان هم به اندازه جنگ ها شان موجب اتلاف 
ن نفوس وغضب ومصادره اموال خلق ميشد چنانکه طرح هايی مکرانديشانه وچپاولگرانه که غالبا تنها ناظر به تامئين منافع شخصی شا

بود، هرگونه قريحه واستعدادی را که دربين طبقات تحت حکم ايشان پيدا ميشد وممکن بود موجب بسط وتوسعه يی در صنعت، علم، 
يافرهنگ قوم گردد، از تاثيرمانع ميايد و برای فعاليت منظم ومنسجم وپيگير طبقات مولد ثروت، مجالی جهت ترميم خرابی های آنها 

                                                                                      .         باقی نميگذاشت



معهذا همکاری اين طبقات تحت حکم که اراده حکمرانان بدون مساعدت اين جمع تحقق يافتنی نبود، بخشی ازين مسئوليت راهم برعهده 
اجرای اراده وحکم صاحبان قدرتهای مطلقه، آلت فعل و وسيله اجرا  افراد اين طبقات ميگذارد، که به عنوان مرعوب يا مجذوب در

بودند، چون در واقع بدون فرمان پذيری ذليلانه اين جماعت، فرمانروايی آمرانه و خشونت آميز طبقات حاکم، البته امکان تحقق نداشت، 
انروايان مسئول آن می بودند، مبری از مسئوليت لاجرم اينگونه کسان هم که در اجرای اغراض ارباب، آلت فعل بودند، در آنچه فرم

  .                                                      نبودند

اگر تيمور همه جا در سرراه خود طی يورش های خونين بی امانش، کله منارهای خوف انگيز خويش را وسيله خلع سلاح روحی 
يگناه را معروض قتل و هلاک ساخت ، البته مصالح آن مناره های شيطانی را آن مرد دشمنانش کرد وبه خاطر بنای آن منارها نفوس ب

لنگ به دست خود فراهم نساخت سرهايی که در آن هنگامه های جنون و جنايت به پای او درمی غلتيد و بعد از آنکه از پوست ومغز 
، به دست سربازان تحت فرمان او بريده شد وآنها در پرداخته ميشد برای خرسندی وحشيانه او مصالح بنای کله منارهايش می گشت

اجرای فرمان مرد لنگ چنان حرص وشوق وشتابی داشتند که بی شک همواره تعدادی بيش از آنچه مقتضای فرمان بود در اطراف 
يف مجدالدوله محمودغزنوی هم که در ری به دنبال عزل وتوق. باقی ميماند>   زايد برمصرف < مناره های او به عنوان مصالح 

ديلمی، مصاحبان او را که اکثر علما، ادبا و حکمای عصر بودند، بردارکرد و کتاب های آنها را درپای دارها شان طعمه حريق ساخت، 
خود اوبه احتمال قوی حتی زحمت آتش انداختن يک جزوآنها راهم به خود نداد، متعصبان سنی از اهل شهر ری  و بعضی ملازمان 

دادی از آنها شايد به خوبی از ارزش واهميت علمی وفنی آن کتابها بی اطلاع هم نبودند، در ايزاء و آزار آن برگزيدگان موکب اوکه تع
محکوم که تسليم  دار می شدند  ودر سوزاندن کتابهايی که به عنوان آثار ضلال به آتش انداخته ميشد بر يکديگر پيشی ميگرفتند، آنها به 

يابه خاطر جلب عنايت و توجه پادشاه غزنه در اجرای آن فرمان که جز مجرد کشتار و ويرانی وجز حکم تعصب خود انگيخته 
جلوگيری از توسعه فکر و فرهنگ انسانی حاصلی نداشت، بی هيچ چون و چرا جنايت سلطان جبار متعصب را امکان تحقق ميدادند 

شاه سليمان صفوی که بعضی حکام ولاياتش به جای هر هديه دلپسندی اگر .  والبته کمتر از خود محمود مسئول و مستحق ملامت نبودند
ارامنه جلفا بيست و > خاج شويان<دختران زيبا برايش شکار ميکردند وبه رسم پيشکش به حرمخانه اش ميفرستادند ، يک بار در جشن 

بته شخص او در اين شکار انسانی خود را يک دختر زيبای ارمنی را به حيله ربود وآنها را به زور در حرمسرای خويش نگهداشت، ال
به خطر نينداخت، او فقط ميل وهوس شاهانه اش را اظهار کرد اطرافيان صوفی اعظم وکسانی چون کلانتر ارمنی جلفا بودند که برای 

يطانی تشويق کردند، تفريح خاطر ملوکانه اش اسباب اين رسوايی را تدارک ديدند، وحتی شاه را بعدها هم به تکرار نظا ير اين شکار ش
اگر کلانتر جلفا و اطرافيان حضرت اعلی نبودند، برای آن تاجور شرابخواره شهوت باره بيمارگونه، هوس ملوکانه در همان مرحله 
هوس ميماند ومجال تحقق پذيری نمی يافت، اينکه نادر افشار هم در سالهای آخر عمردر کرمان و مشهد مرتکب قساوتهای وحشت 

کسانی از آحاد رعيت را  که برای پرداخت جريمه های گزاف و سنگين تحميلی او، استطاعت مالی  نداشتند، به هرزه کور  انگيز شد و
کرد ويا کشت وعده يی از آن بينوايان ناچار شدند زنان و کودکان خود را به تاتاران لشکر او بفروشند وجريمه يی را که بهانه جويی و 

ار کرده بود ، بپردازند، البته از جانب فرمانروا يک تجاوز عدوانی و دور از اقتصای عدالت بود اما کسانی آزمندی شاه بر گردن آنها ب
که مورد اين تجاوز عدوانی واقع شدند با الزام تيغ و گرز خود او به پرداخت اين جريمه  الزام نشدند، حبس و شکنجه و زنجير و سياه 

ن جريمه ها وا داشت به وسيله  شاطران و محصلانی آماده شد که از جانب سرکردگان سپاه فرستاده چال که اين بيچارگان را به  تاديه  آ
می شدند، در حقيقت اين مجريان اراده ملوکانه بودند که در اجرای اينگونه احکام از فرمانروای نيمه ديوانه خويش جلو می افتادند و 

  .                                   ردنداگر او کلاه کسی را ميخواست، سر او را برايش ميب

آقا محمدخان قاجار خروارها چشم از اهل کرمان بيرون آورد، اما در اجرای اين حکم موحش و وحشيانه، خود او از روی اسبش تکان 
اموش نازنين پيشکش نخورد، مجذوبان و مرعوبان موکبش بودند که راه افتادند و حتی بيش از آنچه او خواسته بود برايش چشم های خ

وقتی فتعليشاه قاجار در دنبال شکستی که در اولين جنگ خود با ارتش روسيه  در قفقاز  تجربه کرد،دوباره بدون بررسی کافی .  آوردند
 و کامل و بی هيچ ارزيابی بخت طرفين، در نيل به پيروزی دست به يک جنگ بی موقع و نسنجيده و نا مساوی ديگر زد و نتيجه آن از

اولين جنگ وی نيز خفت آميزتر و فضيحت بارتر از کار درآمد ، غير از خود او که بی اطلاعی و سوظن وخست فوق العاده اش در 
پرداخت مخارج جنگ، او را مسئول اين رسوايی و شکست ساخت تحريک عناصر بی مسئوليت و احيانا مغرض و نادان خودی و 

ائير قطعی داشت، لاجرم تمام بار فضيحت و خفت ناشی ازين جنگ را نمی توان بر گردن او بيگانه هم ، در تصميم وی به آن اقدام ت
بار کرد، خاصه که لااقل عباس ميرزا وليعهد در جريان معاهده صلح آن ، ترکمان چای، از تامين منافع شخصی بی بهره نماند، وقتی 

يی بی مقدار، ده ها امتياز سياسی و اقتصادی به دولتين روس و  هم ناصرالدين شاه در مقابل دريافت حصه يی نا چيز يا حتی رشوه
انگليس واگذار ميکرد،  وزرا، شاهزادگان، صدراعظم ها، ومقرب الخاقان های مرئی يا نامرئی جزو اطرافيانش که دلال معامله ، 

مسئوليت نداشتند و اظهار آنکه درين  واسطه مذاکره ، وطرف مشورت بودند در تنفيذ اينگونه قراردادهای فضولانه کمتر از خود وی
بوده اند، از مسئوليت آنها نمی کاهيد فقط معلوم ميدارد که درين گونه جريان شخص > آلت فعل < گونه پيمان ها مسلوب الاختيار و

  .                        فرمانروا را نبايد مسئول عمده و يگانه شمرد

قه يا شبيه مطلقه در دست فرمانروايان  متمرکز بود، وسايط بين فرمانروايان مستبد و اتباع در تمام طول اين قرنها که يک قدرت مطل
اجرا ميشد و اگر >  ايادی< تحت حکم که قدرت مطلقه همواره به زيان آنها اعمال ميشد وجود داشت قدرت مطلقه همواره به وسيله اين 

قه قرار نمی دادند ، قدرت مطلقه اينهمه خسارت به بار نمی آورد ، سازمان نيروی خود را در اختيار قدرت مطل> د ست ها   <   اين 
فرمانروايی و شيوه  اداره مملکت در هر عصر و دوره يی، مجموع عناصر حاکم و عناصر تحت حکم را با هم متعادل ميکند و نظم و 

اد عامه مواجه باشد، عوامل تحت حکم را بيشتر مسئول انسجام حاکم بر امور هر قدر کمتر با اعتراض و مقاومت يا لااقل شکايت و انتق
.                                                                                                                 مفاسد و مظالم ناشی از استبداد فرمانروايان نشان ميدهد



های گذشته تاريخ ايران نشان ميدهد که قدرت مطلقه حتی اگر با شرکت رهبران عامه    اعمال شود   ، چيزی با اين حال مروری بر قرن
پنداری و مشروط از فشاری که برمعيشت   عامه    دارد  ، نخواهد کاست و قدرت اين طبقه هم اگر تاثيری در احوال عامه داشته باشد 

به اعتقاد عامه به دعاوی توهم انگيز آنهاست، چيزی که بار استبداد سنگين قدرت مطلقه را بر طبقات تحت حکم تا حدی تخفيف می 
توانست داد، اهتمام قدرت مطلقه در تربيت عامه در جهت درک مفهوم تعادل قدرت، ايجاد توازن بين عوامل حاکم بر احوال جامعه بود، 

قدرت مطلقه و وسليط بين آن با طبقات تحت حکم ، به ندرت آمادگی داشته اند تا تربيت عامه را در مسيری که به آزادی و  وليکن
  .        سبکباری آنها منتهی گردد، به جريان اندازند

قط نيم ظاهر آن را در بر تاريخ يک سلسله از رويدادهای بهم پيوسته ودر هم پيچيده است که حکومت و آنچه قدرت سياسی نام دارد ف
دارد و هر گز در شکل معهود خويش تمام آنرا شامل نيست ، نيمه مخفی آن شامل حيات اقتصادی ، آداب و رسوم ، ديانت ، و اعتقاد، 

ريبنده ف< ومدارج دانش و صنعت و هنر ميشود که نيمه ظاهر، فقط در ظاهر ، آنرا هم تحت سلطه دارد و غالبا با تظاهر گول زننده يی 
که ويژگی آنست، چنان وا نمود ميکند که سلطه آن در همان شکل حکومت و دستگاه اداری که دارد، بر تمام اين عرصه تاريخ >  يی 

حاکم است، اما پيداست که اين تظاهر واقعيت ندارد واگر مورخ يا طالب علم تاريخ ، تاثير متقابل غالبا شديد و تعيين کننده اين نيمه 
ر جريان احوال نيمه مريی آن در نظر نگيرد هرگز راستای تحول وجهت سير تاريخ را درک نميکند، و در مرتبه يک مخفی را د

روايتگر يا يک روايت نيوش که  به اشباح می آويزد و از واقعيت ميگريزد، باقی خواهد ماند، اما روايدهای تاريخ در همان نيمه مرئی 
عناصر وابسته به نيمه مخفی آن بکلی جدا نيست، در هر رويداد بظاهر سياسی، هر قدر هم و ظاهرش هم هرگز از تقارن و تفاعل 

کوچک و محدود باشد همواره عوامل غير سياسی و غالبا وابسته به نيمه مخفی تاريخ هم بطور ناخودآگاه نقشی و مداخله يی دارد و 
عيت مطرح ميکند، البته مسئوليت هيچ رويدادی را تنها به نيمه مورخ وقتی تاريخ را درمرحله اتصال هر دو نيمه آن بصورت يک واق

  .                                                                                        مريی آن متوجه نميداند

نظارت بر ترقی و تحرک نيمه مخفی معهذا، هرگاه در عالم پندار هم که باشد قدرت مطلقه يی که نيمه مريی تاريخ را هدايت ميکند، 
آنرا هم درجهت سيردادنش به کمال ممکن برای خود نوعی وظيفه وجدانی و رسالت ناشی از يک معاهده بر زبان نيامده بين عنصر 

آن نيمه حاکم وطبقه تحت حکم تلقی نمايد، ضرورت ايجاد اسباب تحول و تکامل آن نيمه را هم، با رعايت تسامح که بدون آن نظارت بر 
هرگز به ترقی وتعالی آن منجرشدنی نيست، در وظيفه خود بداند، در چنان صورت استفاده از زنجير و زندان و سياه چال و جلاد و دار 
و جوخه اعدام ود سته  آدمخوار شاه عباسی را از حساب لوازم فرمانروايی خارج ميکند، و نيمه مخفی تاريخ را در رهانيدنش از موانع 

آزاد انديشی  مساعدت ميکند، لاجرم حاکميت را نه يک قوه قهريه بلکه يک نيروی مساعد برای کمال پذيری جامعه ميسازد و  آزادی و
در چنين حالی است که جامعه تحت حکم، در تمام شئوون قادر به ترقی ميگردد و نيمه مريی از تاثير نا مساعد نيمه مخفی که ممکن 

امان ميماند، در واقع نظام اخلاقی منسجم و بهم پيوسته يی که بر نيمه مخفی تاريخ،  تاريخ هر عصر  است منجر به سقوط آن گردد، در
که پيوسته در حال صيرورت است، حاکميت دارد  اگر در اثر تضييق و تهديد قدرت فائقه حاکم بر نيمه مريی آن دچار اختلال و انحلال 

ی ، علمی، و اقتصلدی برای مجموع دو نيمه نا ممکن ميگردد لاجرم ضعف گردد هرگونه مقاومت اخلاقی وهرگونه ترقی صنعت
مستولی بر حکومت قدرتهای بزرگ را که به حکم قانون تنازغ برای بقا در کمين قدرتهای کوچک نشسته اند برای دست يابی بر آن 

ديد  نيامده باشد نيرنگ قدرتهای وسوسه ميکند و شک نيست که تا وقتی ضعف اخلاقی در بين قدرتهای کوچک استعمارزده   پ
.                               استعمارگر آنها را به دام نخواهد انداخت ، و اگر انداخت استعمارزده هم کمتر از استعمارگر  درين ماجرا مسئوليت ندارد

ونه يی که صاحبان قدرت فائقه در جريان يا در پايان کار، بدان درست است که تاريخ هرگز تکرار نميشود اما خود نگری های بيمار گ
دچار ميگردند غالبا به صورتهای مشابه تکرار ميشود، عوارض بيماريهای روانی که غالبا از ايشان قهرمانان پنداری ميسازد و نوعی 

حوال و اطوار فرمانروايان بزرگ تاريخ ايران از تخيل نا مفهوم را در وجود آنها مجسم مينمايد، نشانه هايی از روان پريشی در اکثر ا
خشايارشاه تا آقامحمد خان و فرمانروايان بعد ازين سلاله قابل رد يابی است، با اين حال اين امر مسئوليت آنها را در مصائب وارد بر 

ی تاريخ، لااقل نيمه مريی آن، توالی اتباع تحت حکم آنها کم نميکند ، هر چند سرنوشت، آنها را گه گاه شايان ترحم نشان ميدهد، وقت
سرنوشت و سرگذشت اينگونه بيماران روانی باشد، کدام عبارت بهتر از آنچه  آناتول فرانس  نويسنده فرانسوی از قول حکمای پارس 

                                               انسانها بدنيا آمدند، زندگی کردند، رنج بردند ومردند؟    . آورد، خلاصه آنرا تقرير ميکند که از قول آنها گفت

معهذا زير بنای تاريخ که نيمه مخفی آنست به اندازه روبنای آن که تاريخ مريی است، شکننده ، محکوم به فنا و تقريبا بی حاصل نبوده 
زايندگی داشته است و بهتر باقی است ، ميراث آنکه فرهنگ اقوام عبارت از آنست ، آسانتر دست بدست شده است، بيشتر بالندگی و ف

  .                                                                                     مانده است 

از اينجاست که نيمه مخفی تاريخ با آنکه در بسياری موارد جزئيات آن مورد توجه مورخان واقع نميشود، بر نيمه مريی آن به نحو 
حاکم است وبه هر تقدير تاريخ مريی هر چه دارد، تاريخ مخفی چيزی بهتر، اصيل تر و ارزنده تری را در مقابل آن از اسرار آميزی 

خود عرضه ميکند، اگر در تاريخ مريی اردشير و شاهپور عظمت وجلال را تجسم ميدهند در تاريخ مخفی   تنسر و بزرجمهر  تقوی و 
سرو که در تاريخ مريی حضورش ابهت را در خاطرها می نشاند، در تاريخ مخفی برزويه حکمت را تصوير می نمايند، در مقابل خ

طبيب هست که انديشه اش فکر را بشدت تحت تاثير ميگيرد ، تاريخ مريی، سنجر و چنگيز و هولاگو و تيمور را عرضه ميکند، تاريخ 
ل اول با تبرزين داران مخوف خويش و شاه عباس با آد مخفی ابوحامد غزالی و فخررازی وسعدی و حافظ را ميپرورد، شاه اسماعي

مخورهای مجلس بار خويش ، قدرت حکومت عصر را در تاريخ مريی به معرض نمايش ميگذارد، تاريخ مخفی شيخ محمد لاهيجی 
ناصرالدين  شارح گلشن و صدرالدين شيرازی صاحب حکمت متعاليه را تجسم قدرت اخلاق و تفکر عصر نشان ميدهد، در تاريخ مريی

شاه با لباس جواهر نشان، تمام زرق وبرق حکومت استبدادی را مجسم ميکند، در تاريخ مخفی شيخ هادی نجم آبادی بر روی حصير 



کهنه يی که کنار خانه اش در جوار خندق قديم تهران می گسترد، تمام عمق و اصالت فکر وزهد عالمانه را متجلی ميکند وسرانجام در 
ا تاريخ ايران، همواره همان نيمه مخفی است که نيمه مريی را بسوی کمال هدايت ميکند و اگر از عهده اين هدايت بر نيايد  تمام اين قرنه

باری نيمه مريی را همچنان در ظلمت و ظلم و جهالت خويش مستغرق ميگذارد، قدرت بی منازع که نيمه مريی تاريخ آنرا به چشم 
فرمانروايان اعصار ، جوی خون راند، بيابانها را از استخوانهای کشتگان پر کرد، خروارها  کمال مطلوب خويش نگريست، در دست

شلوار بند ابريشمين از لباس کشتگان به غنيمت يافت ، کله منارهای وحشتناک ساخت ، هزارها جفت چشم از سرزمينهايی که معروض 
ديوار ها گذاشت و برای آنکه اراده يی را که در واقع از خود نداشت  هجوم آن گشته بود، مطالبه کرد، اسيران را زنده زنده لای جرز

بر ديگران تحميل نمايد، انواع شکنجه و زندان و سياه چال و دژخيم شکنجه گر را سر کار گذاشت اما نيرويی که بر اراده ها حاکم بود 
انروايان بازيچه آن بود، بر طرح و تد بير  اين و فقط تاريخ مخفی به وجود آن توجه داشت ، اراده يی را که قدرت فائقه  فرم

فرمانروايان ، قاهر کرد و همه تدبيرها و قدرت هاشان را دگرگون ساخت، سرداری را بی هيچ جنگ به چنگ دشمن انداخت ، سلطان 
روايی مقتدر را به پرادعايی را دريک بر خورد کوتاه به وسيله يک مشت راهزن بيابانی ناچار به فرار و ترک مملکت کرد، فرمان

وسيله دشمن در حصار يک قفس آهنين محبوس ساخت، جهانگير خردمندی را که از اصفهان تا هند ، هر جا رفت پيروزی را در 
رکاب خويش برد، در سالهای آخر به جنونی مهلک و    ويرانگر مبتلا نمود ، سلطان مستبدی را که در روئای  صاحبقرانی خويش 

ز برای خوشباشی و کامکاری داشت ، به يک لحظه با گلوله قتال يک شکايتگر نا خرسند، به خاک هلاک افکند و هزاران خيال دلنوا
را که برای خود آينده يی درخشان را در عالم پندار طرح کرده بودند، در وسط آن > پهلوی ها <  سر انجام دو فرمانروای مستبد عصر 

مت نا پذير ، وادار به تبعيد و فرار و تن دادن به آوارگی و مرگ در غربت ساخت و اينهمه طرح ها با عجله ودر مقابل يک الزام مقاو
معلوم کرد که آنچه در نيمه مخفی تاريخ بدان توجه هست ، آنچه را نيمه مريی تاريخ کمال مطلوب خويش تلقی ميکند، جز بازيچه يی 

ی تاريخ هرگز پايان خط تاريخ نيست وآنرا بيش از آنچه هست نبايد بی اهميت تلقی نميکند ولاجرم قدرت مطلقه حاکم بر نيمه مري
شايسته دلبستگی ودر خور کرنش و ستايش يافت ، تاريخ ايران در شکل اتصال هر دو نيمه خويش ، بارها از تنگناها ، از پيچ و خم ها 

است که هرگز اميد و خوش بينی خود را از واز تاريکی ها عبور کرده است و بارها چشم به روشنايی ها گشوده است و از همين ج
دست نداده است ، هر وقت نيمه مريی آن در طريق تعالی احساس خستگی کرده است ، نيمه مخفی آن ، شوق و اميد و اعتماد لازم را به 

نگ آن ، چيز ديگری وی القئا کرده است و اين است آنچه  ظريفان   سر  بقای   ايران  خوانده اند و در واقع جز قدرت معنوی فره
  .                        نيست 

اين قدرت معنوی فرهنگ که همان نيمه مخفی تاريخ  تلقی ميگردد، اين بار در اثر زياده طلبی ها و بی عدالتی های نيمه مريی ،  قد  
وسازمانهای فعال سياسی ، دانشجويان  علم  کرده   و عمده  مخالفان سياسی واقعی رژيم را که احزاب سياسی  ممنوع الفعاليت ، گروها

و جريانات برابری طلب ، هستند ، همگی را عليه ظلم و زور ضد دينی آخونديسم ، در داخل کشور منسجم نموده و آنها در قطعنامه ها 
د سئوال قرار داده ، اعلاميه ها و نامه های سر گشاده ، ضمن تحريم و بيهوده  خواندن حضور وکلا در مجلس ، نحوه انتخابات را مور

.                                                                                                                و رئوس  خواسته های خويش را اينگونه اعلام کرده اند 

  .                                قدرت سياسی و نظامی از آخرين رهبر حذف اصل رهبری از اصول قانون اساسی و خلع . ١
  .                                                     حذف اصل مربوط به تا سيس مجلس خبرگان رهبری و يا مجلس موئسس . ٢
  >         در هنگام وضع و تصويب چون قانون در اجرا نگهبان ميخواهد، نه < . حذف شورای نگهبان قانون اساسی . ٣
  حذف شورای تشخيص مصلحت نظام                                                                                                   . ۴
                                  .                                                      حذف نظارت استصوابی و خلع قدرت ناظرين . ۵
  .                                                                                     حذف الحا قيه های قوانين مطبوعات و انتخابات. ۶
                                        .                                           حذف قانون مربوط به مجرم شناختن فعالين سياسی . ٧

آنها با اعلام اين خواسته ها ، خواهان هر چه منسجم تر شدن با فعالين سياسی خارج از کشور ، هستند ، ما نيز بايد با همزبانی و 
             .                           پيوستن به يکديگر ، راه پيشرفت اين جنبش بزرگ را هر بيشتر هموار نمائيم 

نقش تک تک ما هر قدر کوچک باشد  مسلما در جايی از سناريوی اين تاتر سياسی حاکم بر سياست ، اقتصا د ، امنيت و آينده  
کشورمان ، موثر است ، اين نقش وقتی عاقلانه و عادلانه است که  نه در جهت تحکيم رژيم فاشيسم  آخوندی باشد و نه در جهت دعوت 

طلبانه  امپرياليسم جهانخوار ، بلکه در جهت عدالت جويی ، آزاد يخواهی و استقلال طلبی ، همچنان استوار و مقاوم ، به تهاجم فرصت 
تا نيل به اهداف  عا ليه تمام اپوزيسون های مخالف واقعی رژيم ، پايدار بوده و به پيش برويم ودر تقويت و ا ئتلاف نيروهای  

  .                                              شيم  اپوزيسون خارج از کشور ، کوشا با

                 د لتا ن  شا د                                                                                                                
                                                                                  فرد ا يتا ن آ با د                                            

              و نورزتا ن ،  پيروز  با د                                                                                                    

  حسين     تهجدی

 


